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  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  
  26/3/93پذيرش:                                                 17/1/93دريافت: 

  

  چكيده
ها تشكيل  المثل ها و ضرب هر زبان و گويش از اجزا و مواد قالبي چون زبانزدها و اصطلاحات، كنايه

شناسانه و نقش مؤثري  شود كه باعث غناي آن زبان هستند. گفتارهاي قالبي كاربرد خاص و موقعيت مي
ي دارند. اين گفتارها اغلب شفاهي هستند، زايايي فراوان دارند و حامل هاي اجتماع در برقراري ارتباط

هاي بعد  سينه به نسل به درطول ساليان و سينهاي و قالبي  كليشه معاني عميق و فشرده هستند. اين اجزاي
يابند. بخش  آرامي در زبان رسمي و حتي ادبي راه مي و برخي به شوند ها ثبت مي يا در فرهنگمنتقل 

دهند كه ضرورت  شده تشكيل مي ها را همين گفتارهاي قالبي ي از ذخاير زباني غيرمكتوب در فرهنگمهم
شناسي و  كند. مسئلة اصلي اين مقاله تبيين مباني نظري و گونه توجه علمي به اين انواع را دوچندان مي

ابتدا به معرفي پيشينه هاي قلبي زبان فارسي است. براي اين منظور،  نشان دادن تنوع گستردة اين كليشه
 كنيم و هاي زباني را بررسي مي شده خواهيم پرداخت، سپس ريشه و خاستگاه اين كليشه و كارهاي انجام

، دعاها، ها تعارفها،  ها، دشنام نفرينهاي هريك ( ضمن تبيين و تشريح اين گفتارهاي قالبي و زيرگونه
و امثال)، ساخت زباني، مضامين، كاربرد و تنوع آن در  ها و كنايات ها، متلك كلام سوگندها، تهديدها، تكيه
 شناسي و عنوان الگويي براي گونه نماييم. اين مقاله را به هاي كافي تبيين مي زبان عامه را با مثال

شناسانه و  جامعهدستوري، هاي  كنيم. تحليل هاي ساختاري و محتوايي زبان عامه پيشنهاد مي بررسي
  سي ديگري دارند.فرهنگي جايگاه قابل برر

  
  ها. المثل هاي قالبي، اصطلاحات، كنايات، ضرب زبان عامه، ساخت واژگان كليدي:
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  مقدمه  .1
اي وجود دارند كه كار هاي كليشهشماري قالب در هر زبان، دركنار واژگان انبوه، تعداد بي

، دعاها، سوگندها، ها تعارفها،  ها، دشنامنفرينها شامل كنند. اين قالبارتباط زباني را آسان مي
ها و كنايات و امثال هستند. اين اصطلاحات و زبانزدها كه بيشتر ها، متلككلامتهديدها، تكيه

ها، آداب جنبة گفتاري و شفاهي دارند، با رفتارهاي اجتماعي، دين و مذهب، فرهنگ و باورداشت
استه از همين روابط كنند و برخو رسوم و اخلاق اجتماعي مردم ارتباطي تنگاتنگ پيدا مي

شناسي و تحليل اين مواد غني زباني فرهنگي و اجتماعي مردم هستند. گردآوري، مطالعه، گونه
كند و موجب غناي . ما را با بخش مهمي از مواد زباني آشنا مي1از چند جهت اهميت دارد: 

سينه به  به نهدرطول ساليان و سياي و قالبي را كه كليشه . اجزاي2شود؛ هاي لغت ميفرهنگ
. ما را با ابعاد مختلف فرهنگ مردم و 3رهاند؛ اند از خطر نابودي مي هاي بعد منتقل شدهنسل

شناسانه و فرهنگي از طريق همين هاي جامعه. تحليل4كند؛ باورها و اخلاق عمومي آشنا مي
زيرا يكي از  كند؛زبانان آسان مي . آموزش زبان را براي غيرفارسي5شود و ها ممكن ميگونه

  آموزان كاربرد همين مواد زباني در محاوره است.هاي آموزش زباندشواري
- تبيين مباني نظري، گونه اي، بهكليشه شناسي اين اجزايكوشيم با گونهدر اين مقاله، مي

هاي قلبي در زبان فارسي بپردازيم. هدف ما در شناسي و نشان دادن تنوع گستردة اين كليشه
هاي ساختاري و محتوايي زبان عامه است. بررسي شناسي وارائة الگويي براي گونه اين مقاله،

كنيم و تنها ابعاد  هاي زباني را بررسي نميهاي دستوري و ساختي اين كليشهدر اين مقاله، جنبه
هاي موجود،  گيري از فرهنگكنيم. روش ما بهره معنايي، كاربردي و فرهنگي را مطالعه مي

 ها است.بندي آند هزار مورد از اصطلاحات شفاهي مردم و طبقهگردآوري حدو

  

  پيشينة تحقيق  .2
هاي زباني متمركز شده هاي گفتاري بر دو بخش گردآوري و بررسيتحقيقات درزمينة قالب

است. در حوزة گردآوري مواد زباني، چندين فرهنگ و مجموعه نوشته شده است؛ ازجمله 
). بيشترين توجه 1389(ذوالفقاري، ها المثل فرهنگ ضرب) و 1364(ميرزانيا،  فرهنگ كنايات

محققان به گروه اصطلاحات بوده است. تاكنون چندين كتاب از اصطلاحات عامه در زبان 
اي  نامه ) باشد كه واژه1349، تهران( لهاالبمرآتها  ترين آنفارسي نوشته شده است. شايد قديمي
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عامة مرسوم در  اصطلاح و واژه 124. اين اثر حاوي است رنويسكاالله لشحبيباز  طنزآميز
نگاران است. مؤلف كتاب را به شيوة انتقادي و به اي به روش فرهنگعصر قاجار و نقيضه

زمان با لغات  يدر تجسم فضايح اعمال و افعال بعضي ابنا« رسالة تعريفاتپيروي از عبيد در 
نمونه : مقدمه) نوشته است؛ براي 1349 ،رنويسكلش» (الواط و مسخرگان معمول دوره  مصطلح

»ليكن از هنر  ؛كسي را گويند كه تعليمي در دست گرفته به عادت فرنگيان چابك راه رود: عقلّج
-واژه ق) است كه1307( عامه هايواژه فرهنگكتاب ديگر  ).12(همان،  »ها بهره نداشته باشد آن

، فرهنگستان ةنامخراساني ( رضا حكيماي كوچك از مصطلحات عامة دورة قاجار، نوشتة نامه
مدخل از برخي  158 نامه حاوي اژهواين . است مدون در اين زمينه آثار نخستين ) و جزو1364

اند از: آشمال، بادنجان  عبارت هاواژه مصطلحات، كنايات و تعابير عامه است. برخي
فرهنگ لخه.  دلققُ و، پلخته ختهشل، دقرنوش، چلمن، تاطوله، نه نه پهلوان، پلشت پاچه، چين دورقاب

ها و اصطلاحات ) شامل واژه1376 -1279( زاده محمدعلي جمال سيد ) اثر1338(لغات عامه 
عامه حفظ  متداول واژگان و اصطلاحاتآوري  جمعزاده از جمال متداول ميان مردم است. هدف

وص براي خص ها از خطر نابودي، دريافت برخي متون داستاني عامه فارسي (به آن
هاي معتبر و علايق شخصي وي به اين كار ضبط اين كلمات در فرهنگ زبانان)، عدم غيرفارسي

. برخي از واژه است 7200مجموع لغات اين فرهنگ ). 30 -15: 1381بوده است (جمالزاده، 
غورت  بازي، زاغول (چشم زاغ)، غزل اند از: خل اصطلاحات موجود در اين كتاب عبارت

رق.  و ملوچ، چو انداختن (شايعه)، تپل و شق براق (زرنگ)، شپلاق (پس گردني)، ملچ(لرزيدن)، غ
مثل،  12428حاوي آوري كرد. كتاب  ) را جمع1338( فرهنگ عوامزمان اميرقلي اميني هم

پا ويج، گيوه و مانند گيج وجود دارد؛مثل  6227 ها، آن مياندركه  استاصطلاح، كنايه و زبانزد 
-هيكل و بي ست (دستخط)، چاپ زدن (دروغ گفتن)، سگدو، لندهور (مرد قويد (لات)، سايه

وتوك و ... . احمد  بياباني، تك خاصيت. لندهور از قهرمانان داستان رموز حمزه است)، غول
آوري كرد. اكنون اين جمع كوچهشاملو نيز بخشي از واژگان و اصطلاحات عامه را در كتاب 

  فرهنگ كتاب   نجفي  نتشر شده است. پس از وي، ابوالحسنجلد و تا حرف چ م 12كتاب در 
). آخرين 1378   نجفي،( را نوشت كه دربردارندة اصطلاحات عامة فارسي است  عاميانه  فارسي

 3879است كه  غلامحسين صدري افشاراثر  فرهنگ زبانزدهاي فارسياثر در اين زمينه، كتاب 
  ).1391، صدري افشار( را دربرگرفته استتهراني  ةزبانزدهاي گفتاري رايج در محاور از مدخل
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در مقالة اميدسالار هايي انجام شده است؛ ازجمله نگاريها نيز تكدربارة برخي زيرگونه
ها اصطلاح«در مقالة  ثابت عبدالرحيم )، 1381» (فحش و فحاشي در زبان فارسي ةنكاتي دربار«

تعارف و فرهنگ آن نزد «در مقالة  دانشگر)، 1385» (هاي رايج درميان زنان شيرازي و تعارف
و شايلي  )1388» (ت زبان فارسي ازديدگاه علم بلاغتتعارفا«در مقالة  دارپشت )،1381( »ايرانيان

  .اند ها را نشان دادههايي از اين گونه)، گوشه1387» (ايران مردم فرهنگ در تعارف«در مقالة 
هاي زباني و ادبي انجام حقيقاتي دربارة خانوادة كليشهها تدر بخش مباني نظري، فرماليست

كه كرده  منتشر را 2هاي عامهالمثل تا داستاناز ضربكتابي باعنوان  1ياكوفپرم دادند؛ ازجمله
گزارش  منتشر شد. 1979و ترجمة انگليسي آن در سال  1986متن روسي آن در سال 

. )276: 1391، (شفيعي كدكنيه است آمد رستاخيز  كلماتمختصري از اين اثر در كتاب 
، قالبي را بررسي »شده در زبان فارسي هاي نحوي قالبيبرخي ساخت«ورتنيكوف در مقالة 

كرده كه معني آن در زبان مردم، تأكيد بر انجام نشدن كاري است؛ مثل نكرد كه نكرد، نرفت كه 
ثل خانه داريم تا خانه، ماشين ؛ م...»داريم تا «... نرفت، نيست كه نيست، رفت كه رفت و ساخت 

گفتار «) نيز در مقالة 1379پور (). باغيني82 -77: 1380داريم تا ماشين و نظاير آن (ورتنيكوف، 
نماها هاي قالبي و سخن، بر طرح مباني نظري و تعاريف ساخت»قالبي و كاربرد خلاقانة آن

هاي  ناسايي و توصيف گفتارش«) در مقالة 1389زاده و همكاران (تمركز كرده است. آقاگل
بسامد پر ةشد صد گفتار قالبي، »شناختي زبان هزبان فارسي برپاية نقش عوامل جامع ةشد قالبي

المثل، اصطلاح شده در نوع و قالب ضرب هاي قالبيگفتكه پاره نشان دادندو  كردند بررسيرا 
ميان ميزان فراواني  اختلاف چشمگيري و شوند و عبارات مقدماتي در زبان فارسي ظاهر مي

طي  .شود ديده ميهاي سني، جنسي و تحصيلي  هاي قالبي بين گروه كاربرد برخي از ساخت
- مردم اند؛ ازجمله شدهچاپ ة بررسي اصطلاحات عامه و رايج هايي درزمينكتاب اخير،هاي سال

سيد  ةنوشت) 1373( فرهنگ جبهه، محمود اكرامي ةنوشت )1384( شناسي اصطلاحات خودماني
فرهنگ و  مهدي سمايية نوشت )1382،فهيمي( فرهنگ لغات زبان مخفيمهدي فهيمي، 

بندي شناسي و طبقهيك از منابع بالا، گونه . در هيچمهشيد مشيري نوشتة اصطلاحات جوانان
    پژوهانه انجام نشده است. دقيقي براي مطالعات زبان
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  مباني نظري و تعريف مفاهيم  .3
  شده . گفتار قالبي3- 1
اي هستند كه بيشتر در شرايط خاص شده هاي فسيلهاي زباني ساختشده يا كليشهفتار قالبيگ

شده اصطلاحي  زبان قالبي). 120: 1389زاده و ديگران، روند (آقاگلكار مي و محدود اجتماعي به
رود  كار مي هايي بهارگفتاست كه در بعضي از مطالعات توصيفي و نظري دستور، درمورد پاره

ند و هست  هاي زباني ديگر متفاوتهاي معمول نحوي و صرفي با ساختدر داشتن ويژگي كه
كند كه شود استفاده از صورتي ثابت از كلمات را به ذهن متبادر ميآنگاه كه به كلام اعمال مي

هاي زير گفتارهاي قالبي داراي ويژگي همان).( رود ميكار  براي برآوردن مقصودي رايج به
  هستند:
ها و شرايط ويژه و با قصدي شناسانه دارند و در موقعيتاربرد خاص و موقعيتك  .1

دهندة شأن و منزلت  هاي خاص نشانروند. كاربرد درست اصطلاح در موقعيتكار مي معلوم به
  اجتماعي و آشنايي فرد با هنجارهاي اجتماعي است؛

 سزايي در برقراري ارتباط مؤثر دارند؛ نقش به  .2

شود. ، زايندگي فراوان دارند و با تحولات اجتماعي، اين سرعت بيشتر هم ميازلحاظ تنوع  .3
 دهند؛ سرعت اصطلاحات تازه را در جامعه رواج مي مردم به

ها ضبط  ماند و در فرهنگ ها باقي مياغلب جنبة شفاهي دارند و تنها بخشي از آن  .4
 شود؛  مي

تشريح و يا با اصطلاحات ديگر ها را توصيف،  قابل ترجمه و معني نيستند و بايد آن  .5
 معني كرد؛

ازلحاظ واژگان، كوتاه و حامل معاني عميق و فشرده هستند. اين ويژگي براي اهل زبان،   .6
 رساند. شود و هم عمق معنا را ميهم باعث سرعت در انتقال معنا مي

  
  . ريشه و خاستگاه3- 2

 ستند:هاي مختلف زير هها و خاستگاههاي قالبي داراي ريشهگزاره
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  هاي فرهنگي. ريشه1-2-3
هاي فرهنگي و اجتماعي و هاي قالبي زيرساختي فرهنگي دارند و برخاسته از لايهگزاره 

اند. هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هستند كه امروزه از ياد رفتهدربردارندة اشارات و ريشه
يا ديني آشنا بود؛ براي نمونه ها بايد با مسائل تاريخي، اجتماعي و فرهنگي  گاه براي فهم آن

اي در بلغارستان است كه به گويند و دراصل نام قبيلهانصاف ميبه آدم پرزور و بي» ارنعوت«
بفرماييد «گوييم قساوت معروف هستند. هنگام تعارف، به كسي كه تعارف كند و برندارد مي

ين رسمي بازمانده از گير شوي. او مقصودمان اين است كه نمك ندارد كه نمك» نمك نداره
ها ديني از او شدند، تا سالگير ميخوردند و نمك جوانمردان است كه اگر نمك كسي را مي

به نام  ي در كشتينام فنّكنايه از فريب خوردن و برگرفته از » خوردن روي دست«داشتند. 
 در حرمت لنگكنايه از تسليم شدن است كه به رسم  »لنگ انداختن. «است »روي دست«

بند چرمين كاوه آهنگر است و لنگ يا نطعي در زورخانه جايگزين پيش گردد. زورخانه بازمي
 يكي از اكابر قوم براي، خوردكه كشتي گرفتن دو نفر حريف گره مي گاهحرمت ويژه دارد. 

به محض  بايدكند. طرفين كشتي لنگي را وسط دو حريف پرتاب مي ،پايان دادن به كشتي
هاي  منشأ برخي از گزاره .گوينداين عمل حرمت لنگ مي كه بهيگر را رها كنند انداختن لنگ يكد

معني دستخوش (از  معني رشوه، شتل به ها است؛ مانند تلكه بهها، علوم يا بازيقالبي نيز از پيشه
 اصطلاحات قمار) و كوفت كه نوعي بيماري است.

  
  هاي غيرفارسي يا گويشي. ريشه2-2-3
، »فيهاخالدون«اصطلاحات ريشة غيرفارسي داشته باشند؛ مثل  ممكن است برخي 
معني خسيس كه  به» پيناس«هاي گويشي مانند يا ريشه» النعل به النعل  طابق«، »الاصوات انكر«

 در كرمان رايج است.

  
  . تحول براساس قوانين واجي3-2-3

مردم شكل عاميانه  برخي اصطلاحات ازطريق قوانين واجي مثل ابدال، ادغام و قلب در زبان
  گيرند:مي
  انبارتلمبار: تل -
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  لامصب: لامذهب -
 معني).الهفت (بي هشلهفت: هشت -

  
  و نقش دستوري . تغيير معني4-2-3

  شود: اي عاميانه ساخته ميگاه با تغيير مقوله يا مبادلة نقش دستوري، كلمه
  منشيخانمي (ي نكره نيست): بزرگ -
  پياده (صفت): ناتوان -
  برو (يك جمله): عزيز دل وت -

  شود:اي عاميانه ساخته ميگاه نيز با تغيير معني، كلمه
 تحفه (هديه): كنايه از شخص مضحك -

  
  ها. اسم صوت5-2-3
 ملوچ.وديشا، عروتيز، ملچ برخي هم اسم صوت هستند؛ مانند دامبول 

  
  . ساختمان دستوري3- 3

  تند: واحدهاي قالبي زبان ازنظر ساختمان چندگونه هس
  واژه است و خود چهار نوع دارد:  شامل يك يا چند تك اي:واژهتك .1

  ساده: گاو (اسم، كنايه از نادان)، پياده (صفت، كنايه از ناتوان)، فردا (قيد، كنايه از قيامت).
  پدر.قيافه)، سبيلو، شپشو، عمراً، بي مشتق: بانمك (كنايه از خوش

  گرگوشه (كنايه از فرزند).نما (كنايه از مشهور)، جمركب: انگشت
  مشتق مركب: پابرجا (كنايه از استوار).

  شكل تركيب وصفي، اضافي، عطفي يا عبارت فعلي است:  به اي:چندواژه .2
  عزا. به فرزند)، پدرسوخته، مادركور (كنايه از بي تركيب وصفي: اجاق

  تركيب اضافي: سد سكندر (كنايه از محكم).
سر كردن (كنايه از  به ماليدن (كنايه از وعده دادن)، دست عبارت فعلي: سر كسي را شيره

  گمراه كردن).
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ودهن (دهان)،  وپوز (قيافه)، دك وآشغال)، دك تركيب عطفي: خنزر و پنزر (معادل آت
  وفتق.  رقيق)، رتق و زيمبو (شل قلپ، زلام ولوت، سرومر و گنده، قلپ لات

 دبديد، دوادرمان.خط، نديتركيب اسم، بن فعل، قيد يا صفت: هفت

 خبر باشيد.  دستت درد نكنه، خوش جمله: .3

 جان.خداحافظ، نوش :جملهشبه .4

  

  بان عامههاي قالبي زشناسي ساخت. گونه4
كند. در متن ناكليشه هميشه خلاقيت بندي ميپرم ياكوف هر متني را به كليشه و ناكليشه تقسيم

رود. وي كار ميصورت قالبي به مترين تصرفي بهو ابداع وجود دارد؛ اما متن كليشه گاه بدون ك
 ،6، رمزهاي شگوني و بدشگوني5، معماها4هاي مثليو عبارت 3هاالمثلها را شامل ضربكليشه

، شادآرزويي در 10هاها و نفرين، دشنام9، رؤياهاي پيشگويانه8، باورها7هاكارگفته
، 15ها، لغزها و معماها ، مشكل14ا، سوگنده13ها و مسائل ، پرسش12زدن ، فال نيك11شادخوارگي

، وردها و عزايم و 20گويي، اسلوب مضاحك19ها، متلك18، اباطيل ملفقه17هاگيره ، زبان16تهديدها
مضاحك  ،23گويانه هاي مضاحك، پاسخ22لت هاي تكها و لطيفهمتل ، خرده21هاافسون

و  27لگيركنندههاي غاف، متلك26افزا ، حكايات زحمت25، مضافات القاب و عناوين24معماگويانه
 .)284: 1391، (شفيعي كدكني دانسته است 28هاهاي قالبي آغاز افسانهعبارت

-ها، تعداد ديگري از اين كليشهنظر از نامفهوم بودن برخي گونه بندي، صرفدر اين تقسيم

اند و از سويي برخي موارد تفكيك  ها، دعاها و ... ناديده گرفته شدههاي زباني، مثل تعارف
  د؛ مثل دشنام و نفرين كه دو مقوله هستند.ان نشده
  

  29. اصطلاحات و زبانزدها4- 1
دار است و از يك يا چند عنصر زباني ساخته شده است كه روي هم  اصطلاح يك واحد معني

زيمبو،  ورماليده، زلم درست، زغنبوت، بزبياري، پاچه رسانند؛ مانند دست مفهوم واحدي را مي
صيت. اصطلاح با واژه تفاوت دارد. واژه ميان تمامي گويندگان زبان خا بامبول، پادرمياني و بي

رود؛ ولي كاربران اصطلاح گروه خاصي هستند. شمار و معني واژه محدود است؛ ولي  كار ميبه
 

3 Proverb 
4 Proverbial 5 riddles 6 omens 7 practical sayings 8 beliefs 9 prophetic dreams 10 curses 11 wishes and toasts 12 fortune-guessing 13 problems 14 oaths 15 puzzles 16 threats 17 tongue-twister 18 nonsense-talk 19 wellerisms 20 facetious losutions 21 Charm  22 fablettes and one-scene anecdotes 23 facetious answers 24 facetious riddles 25 additions 26 nuisance tales 27 gokes with a catch 28 tale formula  29 idiom 
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  و تعداد اصطلاح گسترده و فراگير است.  كلمه
پاسخ دارند.  كار رود، پاسخي دارد. بيش از همه تعارفات هر اصطلاح در هر موقعيتي كه به

  معني با اصطلاح هستند: وزن و هم ها معمولاً همپاسخ
  دست درست: دين درست

  قبول باشه: قبول االله
  قابل نداره: صاحبش قابله

  اصطلاحات عامه داراي انواع زير هستند:
  

  30هانفرين. 1-1-4
خشم كند.  آلوده است كه بيش از هرچيز از عجز و بيچارگي حكايت مي نفرين واكنشي خشم

ما را به  ،هاي زنانه متراكم است ها و دشنام انگيزي كه در نفرين سوزان و نفرت ژرف و هول
آميز اجتماعي و محيط نامساعد و ناامن حيات ايشان  تر اوضاع خشونتهشناخت بيشتر و ب

ها درخواست موارد زير از خدا ). مضمون نفرين155: 1385، ثابت( كند ميدرطول تاريخ نزديك 
  شونده است: فرينبراي ن

درگذشته مرده را ( شورخانه ببينمت بشورنت، روي تختة مرده تختهسر  درخواست مرگ:
شوي هيكلت را ببره، رختت را سر  شستند)، مرده روي لنگه و تختة درهاي چوبي مي

الهي يك شب تب يك شب مرگ،  هات كفن بشن،  شورخانه درآورند، داغت به دلم بمانه، بچه مرده
الهي به تير غيب گرفتار  الهي وربپري، آتش از گورش ببارد،  الهي ذليل بميري،  يري، ناكام بم

  بشي، جونت درآد.
الهي نان  الهي نانت سنگ بشه،  الهي نان به نانت نرسد،   درخواست كاهش رزق و روزي:

  سواره باشه و تو پياده.
بگيري، كوفتي، كوفتت  الهي جزّ جگر بزني، آكله بگيري، كوفت  درخواست انواع بيماري:

الهي زبان پس قفا  الهي جگرت كباب بشه،  بگيره (كوفت نام ديگر سفليس است)، دستات بشكنه، 
  الهي كور بشي من دستت را بگيرم.  شود) بگيري، مي مرگ باعثنوعي باد كه الهي يامان ( بشي، 

  ي، خاك عالم به سرت.بخت بش روز خوش نبيني، ايشالا خانه بماني، سياه درخواست عاقبت بد:

 
30 curse  
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  31ها. دشنام2-1-4
دشنام، ناسزا يا فحش نسبت بد دادن به شخص يا نزديكان وي است و اغلب با كلمات ركيك 

فحش نتيجة عصبانيت فرد و «گويند. دهنده بددهن، فحاش و هتاك مي همراه است. به فحش
 كار وقت در است و زبان به چنين افرادي وگو است. تمام شجاعتناتواني در گفت

). مردم براي اينكه اثر 350 -341: 1381، اميدسالار» (اند و ترسوترين اشخاص ترين عرضه بي
 مردي، اگر«ر امثال است كه گردد. د فحش به صاحبش برمي فحش را خنثي كنند، معتقدند كه

  ر دين و ادب هم همواره تأكيد شده است كه فحش بر زبان نياوريم.د ».بشنو فحش و بده فحش
؛ شوخى قصد و براي تخلية عصبانيت است يا به قصد جدىو آزار  ةبا انگيز يا فحش

شنونده  عه معمول است و فحشصورت عادت زباني ميان برخي طبقات جام طوري كه به به
آميز دارند؛ مانند پدرسوخته كه اگر با لحن  شود. برخي ناسزاها معني مثبت و محبتناراحت نمي

  آميز است.آميز و خطاب به كودك باشد، محبتمحبت
ها امروزه كاربرد ندارند و فحش نيز مثل تمام مواد زباني تولد و مرگ دارد. برخي فحش

شده)، زن جلب و زن روسپي. برخي  رفتند؛ مانند مخنث (اخته و سست كار مي درگذشته به
 ها تركي هستند كه در زبان مردم مانده است؛ مثل چپيقلي، جعلق و قلتشن. فحش و دشنامفحش

پشت در دايرة هر فرهنگ و براي اهل همان زبان مفهوم دارد. در چين، خطاب كردن لاك
هاي تاريخي ها در دورهسگ. برخي فحش ن گفتن تخمآميز است كه در ايرا قدر توهين همان

)، دو تهديد خبيث و بدسرشتاند؛ مثلاً پدرسوخته (خاص و به اقتضاي حوادثي شكل گرفته
هاي دورة مربوط به جنگ» گور شده به گور«و » سوزانمپدرت را مي«و » آورمپدرت را درمي«

  سوزاندند.آوردند و مي بيرون ميها است كه پدران يكديگر را از گور صفوي با عثماني
  ها چند گونه است:مضمون و محتواي فحش 

هاي ناموسي يا فحش خواهر مادر، ناسزاهاي مربوط به خواهر و مادر و  فحش ناموسي:
شوند. درمورد برادر يا دختر فحش ناموسي كمتر است. عمه بيشتر از خاله زن را شامل مي

ها  خطا، مادرقحبه) و آن ه مربوط به مادر هستند (مادربهها آنان كخورد. ازميان فحشفحش مي
برانگيزتر  پدر، حرامزاده) بسيار حساسيتشنونده دلالت دارند (بي كه بر حرامزادگي فحش

 فحش كه شود و بنابر مثل نهاوندي، پدريها نصيب مادر و پدر ميهستند. بيشترين فحش
 . قشُقنُ ندارد كه است اسبي خورد مثل نمي

 
31 malison 
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  دهند.  شنونده نسبت مي هاي دهاني عمل خوردن نجاست را به فحش فحش ي:دهان
 هاي اسافل اعضا وجود دارد. هاي جنسي، اعمال و نام در فحش جنسي:

شود؛  ها، نام حيوانات و جانوران به ديگران نسبت داده مي در اين فحش نسبت حيواني:
 . خر بز و كلهجن، كره مثل گاو، يابو، خر، خرس، سگ، تخم

شوند؛  هاي نژادي به قصد تحقير يا توهين به اهالي مناطق يا نژادها داده مي فحش نژادي:
 مثل سوسمارخور، كاكاسياه. 

 هاي مذهبي دلالت مذهبي و عقيدتي دارند؛ مثل جهود، گبر، كافر و گاوپرست.  فحش عقيدتي:

 زغنبوت (نام سم)، كوفت (سفليس) و زهرمار. نام بيماري:

 لش و كثافت. شعور، احمق، تنهبي يا صفات بد دادن: نسبت ناداني

  خور، بيجا كردي، غلط كردي. سگ ها:گونهفحش
  

  32ها تعارف. 3-1-4
و در روابط متقابل عاطفي و اجتماعي كه  اي هستند هاي سنجيده ها و جمله عبارتها  تعارف

گ، ميان مردم سو هاي سور و ها و آيين ويژه در ميهماني به ،هاي گوناگون زندگي مناسبت
عارف كلامي و رفتاري در فرهنگ ما نشانة ادب و احترام و شاخص شوند. ت ردوبدل مي

هاي معادل استفاده جاي افعال عادي در مقام تعارف از فعل شخصيت اجتماعي است؛ چنانكه به
 جاي كردن، به كردن و ملاقات زيارت شرايط مختلف از در جاي ديدن شود. براي نمونه، بهمي
فرمودن،  رنجه رسانيدن و قدم هم به شدن، حضور فرما آوردن، تشريف تشريف از آمدن فعل
عالي، سركار، و جاي تو و شما از جناب نثار و به جاي ضمير من  از بنده، چاكر، نوكر و جان به

  شود.عالي استفاده ميحضرت
اي كلامي در هغلبه و غناي زباني و ادبي باعث شده است كه طيف وسيعي از تعارف 

ها و  با مردان، جملهمقايسه زنان براي بيان احساسات خود، درفرهنگ ما ايجاد شود. 
است. حس  آنانقدرت عاطفي برتر  ةنشانكه اند  تري پديد آورده تر و فراوان هاي متنوع عبارت

 ،داني طبعي، روح لطيف شاعرانه، باورهاي مذهبي، رعايت ادب و تواضع، آداب طنز و خوش
ها  كه در اين عبارت هستند هايي ترين مضمون دوستي ازجمله مهم گذاري و ميهمان تحرم

دانشگر، كنندة سخن و اثربخش كلام است ( زباني و تلطيف عارف نتيجة خوش. تاند بازتاب يافته
 

32 comity 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

28
 ]

 

                            11 / 30

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-12070-en.html


  هاي قالبي... شناسي ساخت گونه                                                           حسن ذوالفقاري                  
 

 80

). ممكن است برخي تعارف را 114-101: 1387؛ شايلي، 70 –59: 1388پشتدار، ؛ 72 -57: 1381
حمامي،  قول معروف، تعارف شاه عبدالعظيمي، آب رهنگي ناخوشايندي بدانند؛ اما اگر بهعامل ف
رود. شمار مي هاي رفتاري ايرانيان بهمحتوا نباشد، خوب است و از خصلتو خالي و بي خشك
ها در فرهنگ هر جامعه ريشه دارند. تغيير لحن برخي تعارفات معني و مقصود را عوض تعارف

د، به اين قصد شماتت به كسي گفته شو و به هطعن به» چشم شما روشن«نمونه اگر  كند؛ برايمي
ها جنبة برخي تعارف. استيكي از افراد منسوب به وي مرتكب فضاحتي شده  معني است كه

  شود.كه هنگام تسليت گفته مي» خدا اجر و صبر بدهد«دعايي هم دارند؛ مانند 
  پاسخي دارد: هر تعارف

  ما دست شماست  ةازاج: با اجازه
  وش جان ن ،پنجة شما و قربان دست، خدا زياد كنهبفرماييد: 

  ببخشيد پشتم به شماست: گل پشت و رو نداره
  نفرماييد، گل بر سرتان: خاك تو سرم

  مباركه: مبارك غلامتونه
  بلا بلا، چشمت بي جانم، چشم: جانت بي

  هاي انجام تعارف متفاوت است:موقعيت
قدم روي چشم ما نهاديد، صفا آورديد، آفتاب از كدام سمت دميده، باد  :احترام به مهمان

  . گذاشتيم و چشم ن جايي كه شما پا گذاشتيد، ما سرآمد و بوي عنبر آورد، آ
تعارف، مغازه متعلق به خود شماست، مهمان ما باشيد، بي احترام فروشنده به مشتري: 

  قابلي نداره.
خطر، دست خدا همراهت، به اميد ديدار، ا خالي، سفر بيجاي شم خيرمقدم و بدرقة مسافر:

  ).دل باشيد روشن( چشم و دل شما روشن ،شمالزياره هستم، خوش بگذره، چ التماس دعا، نايب 
، به ساية سركار كم نشه ،تون كم نشه ايهدست شما درد نكنه، س تشكر از لطف ديگران: 

  .ان درد نكندت پنچه و ستزحمت افتاديد، ساية عالي مستدام، د
  بوسم.  نوازي كرديد، كوچك شما هستم، سروريد، دست چاكرتم، بنده تواضع و فروتني:

وم دستم بشكند، كاش پايم شكسته بود، ر :لتابيان شرم و خج رودربايستي، پوزش و
  .سياه
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  : قدم نورسيده مبارك، چشم شما مبارك، داغش را نبيني. تولد نوزاد
  شاد، هرچه خاك اوست عمر شما باشد.  خدا رحمت كند، روحش تسليت: 

خانوادة عروس  (وقتي دا رخت بعد از عروسي بدهدهميشه به عروسي، خ تبريك عروسي:
  ). و داماد بر سر خريد لباس عروس بحث كنند

  بوسم.  وي ماهش را مي، ربوس شما هستند دست: گيريپرسي و احوالاحوال 
  خبر باشي.  : خوشخبررساني

  
  33. دعاها4-1-4

دعا، طلب خير و نيكي و سلامت براي كسي است. دعاها اغلب از اعتقادات ديني مردم 
اند. دعاهاي هر گروه شكل خاص خود را دارد؛ براي نمونه، دعاي مادران درحق  برخاسته

الهي خودم  الهي پير شوي،  ها است ( فرزندان آرزوي بهروزي و ديدن دامادي و عروسي آن
  بخت شوي).الهي سفيد عروست كنم، 

الهي بارت به  الهي داغ به دل نبيني،  الهي و خدايا (  دعاها معمولاً با كلمات منادا و دعايي مثل
الهي خدا عمر باعزت بدهد) همراه هستند و گاه  الهي پول دوا و دكتر ندهي،  منزل حق برود، 

، خدا از چهار شوند (خير ببيني، دستت به ضريح امام برسه، خدا بركت ها بيان مي بدون آن
  ستون بدن نااميدت نكنه). 

  شوند: صورت شعر در جمع و مناسبات خوانده مي برخي دعاها به
ــي را برســان   ــه عل ــد ك ــه محم ــارب ب   ي

  

ــه ــان  آن يكـ ــدري را برسـ ــوار حيـ   سـ
  

  آن دم كــه اجــل دامــن عمــرم گيــرد    
  

ــك  ــيش از مل ــان پ ــي را برس ــوت عل   الم
  

  هر موقعيتي دعاي خاص خود را دارد: 
  شااالله، دست درست. خدا قوت، خسته نباشي، خرمن زياد ان كار:هنگام 

  بلا، برو به امان خدا، خير پيش. خطر، به اميد خدا، سفر بي سفر بي هنگام سفر:
  شااالله.  خير باشد ان خواب ديدن:

  داغ نبيني، غم آخرت باشد، خدا به شما اجر و صبر بدهد.  عرض تسليت:
خير باشي،  به هات را زياد كنه، عاقبتت پرنان باشه، خدا بچهاشااالله سفره ان هنگام بخشش:
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  خدا پدر و مادرت را بيامرزه، خدا چراغ عمرت را روشن نگه داره.
  فرست را بيامرزد، لال نميري صلوات بفرست. حق پدر صلوات خواهي: هنگام صلوات

  الهي نور به قبرش بباره، خدا رحمتش كند.  روحش شاد،  براي مرده:
  الهي عصاي پيري دستت نگيري.   سلامتي: براي

، روم به ديوار، زبانم لال، چشمم كور، گوشم كرگوش شيطان كر،  وردهاي دعاگونه:
 خدانكرده، خدانخواسته.

ورت د ،ردت به جانم، دسرمي تو تدرد و بلا صدقه رفتن): محبت به عزيزان (قربان
  بگردم، تصدقت بشم. 

  ات از سر ما كم نشود. الهي سايهطلب عمر: 
  االله، اي واالله، ناز شستت.          ماشااالله، باركهزار هنگام تحسين: 
  خدا بد نده، بلا دوره.هنگام عيادت: 
نكنه، الهي شكر، خدا عوضت بده، خير ببيني، خدا از بزرگي كمتان  درد دستتهنگام تشكر: 

  نكند، خدا عزتت را زياد كند.
    عافيت باشه، صحت آب سرد و گرم. هنگام از حمام درآمدن: 

  قبول باشه، حجكم مقبول، زيارت قبول. يان عبادات:هنگام پا
  

  34. سوگندها5-1-4
قسم دادن و قسم خوردن براي اطمينان درمورد انجام كاري است. اين كار گاه با حركات همراه 

گويند: به همين  خورند با اشاره يا برداشتن تكه نان مياست؛ براي نمونه وقتي به نان قسم مي
  بركت خدا قسم.

  اند از:  شود، عبارتها قسم ياد مي هايي كه به آناشيا و مكان افراد و
  ، به واالله، به فرق شكافتة مولا. خود داني و خدا: به خداي احد واحد، خدا

: به پير به پيغمبر، تو را به امام غريب (حضرت عباس، حسين شهيد، امام زمان و مقدسان
  هاشم، به ولاي علي، به سر جدت. ي...)، به تمام مقدسات قسم، جان مولا، به قمر بن

االله، تو را           به همين قبله قسم، تو را به همين قبلة محمدي، به كلام ها و چيزهاي مقدس:مكان
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  به مهر حضرت فاطمه قسم.
  : به همين سوي چراغ قسم.اشيا

ها، مرگ من، سبيل نون ابج ،االله         و بين ييناين تن بميرد، اين تن كفن بشه، ب تن و اجزاي بدن:
  به شرفم، به موت قسم. 

  هام، به جان مادرم، به مرگ بابام. ارواح بابات قسمت ميدم، به مرگ بچه افراد خانواده: 
  پسندي قسم ميدم.: تو را به هركه مينامشخص

  
  35. تهديدها6-1-4

آيند. ان ميهايي هستند كه براي ترس انداختن در دل افراد در مناقشات بر زبها جمله تهديد
شكنم،  تهديدها هستند: فيل باشي آجت را مي ونشان كشيدن از ويژگي رجزخواني، اغراق و خط
رسم، آشي برايت بپزم هاي آسمان به حالت زار بزنند، حسابت را مي بلايي سرت بياورم كلاغ

- شكنم، گم شو، حالت را جا مييك وجب روغن روش باشه، گورت را گم كن، قلم پات را مي

  آورم، به كوري چشم بدخواه و زرشك هسته داره، آبش مزه داره.
  هر تهديد پاسخي دارد:

  خواد بكن.ها: هر غلطي دلت ميچه غلط -
النار، برو جوجه، برو  توانند غلطي بكنند: زرشك، كورخواندي، به من از تو بزرگترهاش هم نمي -

  بذار باد بياد.
 
  36هاكلام. تكيه7-1-4
ي هارشته ها يا شهروندان بنابر عادت بينافراد يا گروهاي ميانجي است كه هكلام واژتكيه 

گاه . هيچدنكنها را هموار مي رساني تداعي هم كار بهوسيلة آن  بهد و دهنقرار مياصلي كلام 
 ةوقفكه دهد پريش امكان مي به زبان و تنها نيست مقصود گوينده كلامتكيه اصلي معني

لغات  ةگنجينجزو ضمير ناخودآگاه و  ةكلام ساخت گيرد. تكيهب توقف را ازسرايجادشده و كلام م
آوردن و  ياد هبكلام فرصت براي هدف تكيه .دگيرنميكار هاختيار آن را ببه شخص است كه 

- طور كه هر شخص تكيه شود. همانيا اينكه غيرارادي و براثر عادت تكرار مي است تنظيم كلام

 هاكلام مشهديهيبراي مثال تككلامي ويژه دارند؛ دم هر شهر نيز تكيهكلام خود را دارد، مر
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ها ازنظر ساخت دستوري دو كلامتكيهاست؛ مثل يارو. يار  ةكلم شكل گويشيره . ياست »يره«
  گونه هستند:

   فلان، بهمان، چيز مبهمات و قيود:
  قول معروف، عرض به حضور شما، درحقيقت به :جملهيا  تركيب

  
  37هامتلك .8-1-4

ر اصطلاح عامه، د. دنشوروي شوخي و طعنه به كسي گفته مي كه ازهستند ي انسخنها  متلك
گويند كه براي  آميز با چاشني طنز و گاه تلخ ميمانند و كنايه متلك به سخنان كوتاه، لطيفه

البداهه بر زبان صورت في سازي و سرگرمي، بهانداختن، مجاب كردن، خنده ريشخند، دست 
شنو شكل گو و متكشده ميان متلك هايي شناختههاي قبلي و قرينهشوند. متلك با زمينه رانده مي

دار يا  هاي نيشگيرد و ابزار اصلي آن مناسبات لفظي و طنز كلامي است. امروزه به كنايهمي
سي شود. متلك انداختن، پراندن، بار كي ركيك به جنس مخالف، متلك يا تيكه گفته ميها جمله

باران و مضمون كوك  پيچ، متلك كردن، به ناف كسي بستن، گفتن و اصطلاحاتي چون متلك
: ذيل 1381رود (انوري، كار مي معني شوخي و لطيفه نيز به كردن ميان مردم رايج است. متلك به

. )121/ 1: 1371گويند (بهار، شدگي، مثلك يا متلك هم مي ها را به كوچكنظر بهار، مثل متلك). به
گري  گويي يك موزيكوب، متلكمعني بدزبان و لغزخوان است. به گفتة زرين گاه به گومتلك

كوب، البته به شعر هم اختصاص ندارد (زرين عامه است كه زيركي و ذوق بسيار لازم دارد و 
1356 :186.(  

در هر كند و كننده باشد، گزنده است؛ مثل شمشيري كه در هوا حركت مي آنكه مسموم متلك بي
شود، هنري است ظريف و در  طور مشافهه بيان ميحال موجب وحشت تواند بود. متلك چون به

حال بسيار مشكل؛ زيرا انتخاب آن با شخصيت، موقعيت اجتماعي، ميزان فهم و شعور،  عين
ظرفيت سن و سال و ساير خصوصيات طرف مقابل ارتباط دارد. يك كلمة قصار، يك بيت شعر 

كه مناسب آميز يا يك تمثيل مضحك درصورتي  قول كنايه مثل ساير، يك نقلطنزآميز، يك 
شمار  شكن بهتواند متلكي مؤثر و دندانكار رود، مي موضوع و مقام برگزيده شود و درست به

  ).520 - 518: 1378آيد (بهزادي اندوهجردي، 
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  هاي ارتباطي. كارگفت9-1-4
هاي مختلف ارتباطي بين اهل است كه در موقعيت هاي ارتباطي اصطلاحاتي مقصود از كارگفت

  شوند. زبان ردوبدل مي
روند، كار مي گونه اصطلاحات كه هنگام ديدار يا ترك كردن افراد به اينسلام و خداحافظي: 

هاي مختلف، با گرايش فرهنگي باشد؛ مثل خدانگهدار، خداحافظ، خدا يار و ممكن است در فرهنگ
سپارم، دست علي به همراهت و خدا قوت      نگهدارت، شما را به خدا مي نگهدارت، علي يارت، حق

روند؛ مثل  كار مي بدون گرايش فرهنگي نيز به اين اصطلاحات. جاي سلام به فرد درحال كار) (به
خير، اقر بخير،  خدمت خواهم رسيد، قدم شما روي چشم، به اميد ديدار، روز خوش، شب به

  داشته باشيد.صبح عالي بخير، روز خوبي 
كنند؛ مانند چه خبر، هايي استفاده مي گشايي از جملهدو نفر غريبه براي سخن گشايي:سخن

  هوا خوبه، روز خوبيه.
گوشت با منه، توجه كردي، ملتفتي، گوش كن، گوش بده، حواست هست، دقت جلب توجه: 

  كردي.
  ن.خوب، بله، همينطوره، درست، عجب، راست ميگي و آها تأييد گفتار:

  مراقب باش، مگه دنبالت كردن، بپا نيفتي.هشدار: 
  
  38. القاب و عناوين10-1-4 

گويند. معمولاً افراد در گذشته  دهند، القاب يا عناوين ميهاي مستعاري كه افراد به هم ميبه نام 
آمد يا بدآمد القاب به دلايلي چون شكل، خوش شدند. اين بيشتر با نام مستعار خود شناخته مي

شوند؛ مانند زاغي، ز چيزي، برخي خصايص صوري يا اخلاقي، به ديگران نسبت داده ميا
خواجه، چلغوز ريپ، يپنبه، پسر حاج االله، پهلوان         بارك يعالم، حاج ةقبلخرگردن، اسماعيل غاز، 

  . مقوا يحاج و خرناس يخوش، حسن كچل، حاج يكال رزا، يم
  شوند:صفات مصطلح مي القاب براي گروهي با همان  گاه اين

  مادر فولادزره: زن بدخو و بدشكل 
  خوردخور: كسي كه بيهوده غصة ديگران را ميحسن غصه 

شناسند، به تناسب موقعيت وي از القاب خاص مثل مردم معمولاً براي خطاب افرادي كه نمي
 

38 additions 
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  كنند. آقا، مهندس، دكتر، جناب، حاج خانم و ... استفاده مي حاجي
  
  هاصطلاحات صاحبان پيشه. ا11-1-4

  هر گروه و صنف اصطلاحات خود را دارد.
با دنده دربين رانندگان و تعميركاران اتومبيل، اصطلاحاتي چون  رانندگان و تعميركاران:

 بلند شاسي )،زياد حرف نزن( برو جلو بوق بزن، )عجله نداشتن آرام راه رفتن( سنگين رفتن
عش بد است) رواج دارند. گاه اين اصطلاحات ميان مردم نيز زده (كسي كه وض ياتاقان (قدبلند) و
معني خراب شدن و خراب كردن است و به  كه به» سه شدن يا سه كردن«شوند؛ مثل رايج مي

كنند. بخش ديگر شود كه تنها با سه سيلندر كار ميخودروهاي چهارسيلندري اطلاق مي
داداش مرگ ، از من نرنجي تاكسي نارنجي ،گازش بده نازش نده ها هستند؛ مانندنوشتهماشين

  .من يواش
كنند؛ مانند  : فروشندگان براي تبليغ اجناس خود از اصطلاحاتي استفاده ميفروشندگان

  نوبهاره بستني، خيار قلمي، پياز انباري، بِبر و ببر، خيرش را ببيني.
  
  39هاهاي قالبي داستان. گزاره12-1-4

: 1385هاي عامه است (رك: مارزلف،  زباني و ساختاري قصههاي قالبي يكي از عناصر  گزاره
رسانند و  اي است كه معنايي خاص را مي هاي تكرارشونده ها عبارت ). مقصود از اين گزاره439

ها، باورها و  ها حاوي انديشه اغلب ابزاري ساختاري براي تمايز زمان و فضا هستند. اين گزاره
آغاز، پايان و ميانة داستان قرار دارند يا جنبة زباني و يا  هاي فرهنگي هستند كه يا در ديدگاه

گردند و يا جنبة كنشي دارند كه  ادبي دارند و به نوع زبان در بيان و توضيحات قصه بازمي
شوند.  ها مي اي قهرمانان در قصه هاي تكرارشونده يا حالات و رفتار كليشه مايه شامل برخي بن

  ند:هست هاي قالبي سه دستهگزاره
يكي «هايي كوتاه براي گشايش قصه هستند؛ مثل هاي آغازي جمله گزاره هاي آغازي: گزاره

در روزگاران «، »كس نبوديكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچ«، »بود يكي نبود، زير گنبد كبود
ي روز«و » يه روزي بود يه روزگاري«، »بود و نبود«، »اند كه آورده«، »در زمان گذشته«، »قديم

اما روايان داستان دلگشاه و «تر هستند؛ مانند ها بلندگاه اين جمله». بود روزگاري بود
 

39 tale formula 
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اما راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان «، »اند چينان چمن مدعا چنين روايت كرده خوشه
چينان خرمن سخنان و صرافان سر بازار معاني و  گفتار و خوشه شكرفشان شيرين

اما «، »اند كه آورده گونه به جولان در خرام را بدين دانش، توسن خوشسواران ميدان  چابك
هاي  گزاره». اند كه گفتار روايت كرده راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شكرشكن شيرين

هاي  روند. گزاره كار مي هاي كوتاه به هاي كوتاه براي قصه هاي بلند و گزارهبلند براي قصه
  دار هستند. ن و قافيهآغازين معمولاً آهنگي

يابد و اغلب پايان خوشي دارند و هاي پاياني پايان مي داستان با گزاره هاي پاياني: گزاره
بالا رفتيم «، »ش نرسيد ا قصة ما به سر رسيد، كلاغه به خانه«تر هم هستند؛ مانند  متنوع  معمولاً

فتيم دوغ بود، پايين آمديم دوغ بالا ر«، »قصة ما همين بود  خمير بود، پايين آمديم خمير بود،
يه دستم گل بود، يك «، »قصة ما راست بود، پاي كاسه ماست بود«، »بود، قصة ما دروغ بود

». قصة ما تموم شد، خاك به سر حموم شد«و » دستم نرگس، خدا سلامتي بده به اهل مجلس
افسانة شنگول و كند. در  ها به تناسب قهرمان مثبت يا منفي قصه، فرق مي فاعل اين گزاره

در داستان ». سر رسيد، گرگه به مطلب نرسيد قصة ما به«جاي كلاغه، گرگه است؛  منگول، به
هاي پاياني،  اعتقاد اخوت، در گزاره است. به» گنجشكك» «كلاغه«جاي  گنجشكك اشي مشي، به

سيد) بر هاي متضاد (بالا، پايين. راست، دروغ. سفيد، سياه. ماست، دوغ. رسيد، نر واژه جفت 
: 1371چيز يا سياه است يا سفيد (اخوت،  اي و تفكر قطبي دلالت دارند كه همه ساختار اسطوره

247.(  
كنند و باعث تغيير  هاي قصه را از هم جدا مي هايي هستند كه پلان عبارت هاي مياني: گزاره

، »ا داشته باشها ر اين«، ...»اما چند كلمه بشنو از «شوند؛ مانند  فضا، زمان و مكان قصه مي
آمديم «، ...»اكنون آمديم در حكايت «، »خلاصه آنكه«، »القصه«، »اما«، »چند كلمه از ... بشنو«

ها را اينجا  اين«و » الغرض«، »حالا چند كلامي از ... بشنويد«، ...»حالا بشنويد از «، ...»سروقت 
  ».داشته باشيد

 
  زبانيهاي ها و شوخي. اصطلاحات مربوط به تفنن13-1-4

   .بگير تتو بيار ماس كاسه ميگي؟ تسار :40ها حاضرجوابي
  اجي مجي لاترتجي. :41وردها

 
40 Repartee  
41 incantation 
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بالا ميره بار داره، پايين مياد كـار داره (قاشـق غـذاخوري)، بـافتم و      :42ها و معماهاچيستان
  شكني (كاهو).شده)، برگ سبز چمني، ورق ورق مي بافتم پشت كوه انداختم (موهاي بافته

دار و هـايي را بـه صـورت معنـي     كودكان براي يارگيري يا بازي، واگويـه اي بازي: هواگويه
لـي  لـي «، »تپ تپ خمير، شيشه پرپنير، دست كي بالا«خوانند؛ مانند سازند و ميمعني مياغلب بي

  ».لي رفت آب بخوره افتاد تو حوضكحوضك، لي
، »اني بلند علامت دولـت اسـت  پيش«، »هركه دارد خال سينه، آن نشان بخل و كينه« :43باورها

  ».عطسه علامت صبر است«
  

  ها كنايه. 4- 2
كنايه واژه يا عبارتي پركاربرد با معني مجازي است كه ميان اهل ادب يا اهل زبان رواج دارد. 

معني ذكر ملزوم و ارادة لازم يا ذكر  معني ترك تصريح است و در اصطلاح به كنايه در لغت به
). در كتب بلاغت 363: 1360 ، شمس قيس رازيراي تعاريف قدما رك: لازم و ارادة ملزوم (ب

اي است كه مراد كنايه عبارت يا جمله«اند. معني كرده» ذكر لازم و ارادة ملزوم«جديد، كنايه را 
اي كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي گوينده معناي ظاهري آن نباشد، اما قرينة صارفه

). پس كنايه هم مثل ايهام دو رو دارد كه 235: 1383شميسا، » (باشد باطني كند وجود نداشته
معني كار  به» هاون كوبيدن  آب در«مقصود گوينده روي دوم و معني دور است؛ براي نمونه، 

، »پنبه از گوش درآوردن«بيهوده است كه معني ملزوم مراد است و معني لازم آن روشن است. 
اي دارد. وقتي از اين قبيل هستند. هر كنايه قرينه» وردنسر فرود آ«و » پا در هوا بودن«

، كنايه از حماقت وي است؛ زيرا در علم قيافه، عريض »پشت گردن فلاني پهن است«گوييم  مي
توانيم كسي را  بودن پشت گردن نشانة حماقت و حماقت لازمة پهني گردن است. درضمن مي

  موضوع منافاتي با حقيقت ندارد.درحقيقت تصور كنيم كه گردنش پهن باشد و اين 
كنايه و مجاز داراي دو تفاوت هستند. تفاوت نخست اين است كه كنايه با ارادة حقيقت 

النجاد، واقعاً منظور بلندي شمشير باشد، نه منافاتي ندارد و هيچ مانعي ندارد كه در تعبير طويل
دليل است كه در مجاز هميشه  لازم آن كه بلندي قامت است؛ اما در مجاز چنين نيست. به همين

اي وجود دارد براي منع از ارادة حقيقت؛ برعكس كنايه كه در آن چيزي وجود ندارد.  قرينه

 
42 riddle 
43 beliefs 
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تفاوت دوم اين است كه در كنايه، مبناي گفتار بر انتقال از لازم به ملزوم است و در مجاز، 
تفاوت اين دو چنين بيان  ،زيب سخن). در 143 :1366كدكني،   شفيعيانتقال از ملزوم به لازم (

كند؛ ولي كنايه بر حقيقت لفظ دلالت دارد؛  مجاز بر غيرمعني حقيقي كلام دلالت مي«شده است: 
  ).308/ 1 :1342نشاط، [...]» (درصورتي كه از آن معني بعيد مراد است 

در استعاره، علاقة شباهت وجود دارد و تصوير معني «استعاره نيز با كنايه تفاوت دارد؛ 
حقيقي در آن غيرممكن است؛ ولي در كنايه، نظري به شباهت نيست و جايز است صفات حقيقي 

  ).322/ 1: 1342نشاط،  » (آورده شود
داند و درنظر او، نسبت ميان كنايه و استعاره نسبت  اي از استعاره مي اثير كنايه را شاخه ابن

اي كنايه نيست. تفاوت ديگر  ستعارهاي استعاره است؛ ولي هر ا خاص به عام است؛ يعني هر كنايه
گونه كه در استعاره لفظ صراحت دارد؛ ولي در كنايه تصريح نيست و كنايه از  نيز دارند؛ بدين

  ).143 :1366كدكني،   شفيعيظاهر لفظ عدول كردن است (
هاي دنيا است و هزاران كنايه در زبان عامه و ادبي و ترين زبانزبان فارسي يكي از كنايي

هاي متعددي اند. برخي مفاهيم، كنايهها هنوز ثبت نشده ها وجود دارد كه بسياري از آنشگوي
ساخت واحدي دارند. براي كار بيهوده، كنايات زير در زبان  هستند كه در محور جانشيني، ژرف

  فارسي وجود دارد: 
  هاون ساييدن، كوبيدن، سودن، كوفتن  آب در -
  آب به ريسمان بستن -
  در غربال برآوردن، پيمودن، بيختنآب به/  -
  آب به كلوخ بستن -
  باد در قفس كردن -
  نقش بر آب زدن، ريختن -
  خشت بر آب زدن -
  كشتي به خشك راندن -
  حله بر آب بافتن -
  درخت در شوره نشاندن -
  گره بر باد بستن، زدن -

  ها ازنظر كاربرد دو گونه هستند:كنايه
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آثار شاعران و نويسندگان است و اين نوع كنايات كاربرد  مأخذ كنايات ادبي كنايات ادبي:
  گويي).ادبي دارند؛ مثل دهل زير گليم زدن (كنايه از پنهان كاري) و ژاژ خاييدن (كنايه از بيهوده

منشأ كنايات زباني زبان مردم است و اين كنايات جنبة محاوره دارند؛ مثل  كنايات زباني:
  ها را كيسه كردن (كنايه از ترسيدن).آشخور (كنايه از مبتدي) و ماست

  بر لفظ، سه گونه هستند: كنايات ازنظر دلالت معني 
  (جبرئيل)؛» امين وحي«الف: كنايه از اسم: 
  مزه)؛(بي» نمكبي«ب: كنايه از صفت: 

  ).815: 1378(آماده شدن) (ميرزانيا، » كمر بستن«پ: كنايه از فعل: 
  

 هاگونهها و مثلالمثل. ضرب4- 3

  44هاالمثل. ضرب1-3-4
  اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حاوي جمله» نيوشه«يا » دستان«، »داستان«، »مثل«

دليل رواني  اندرزها، مضامين حكيمانه و تجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به
فته و با تغيير يا بدون الفاظ، روشني معنا، سادگي، شمول و كليت درميان مردم شهرت و رواج يا 

  ).12: 1388برند (ذوالفقاري،  كار مي  تغيير آن را به
ها،  اي و زبانزد هاي كليشه شود، مثل نيست. گاه كنايات، عبارت آنچه زبانزد و مشهور مي

ها و باورهاي  ي بزرگان، اشعار معروف، متلها جملهها،  اصطلاحات عامه، كلمات قصار و حكمت
  آورند.  امثال ميعامه را نيز جزو 

هاي زباني و تركيبات خاصي كه درميان گفتار و نوشتار  اصطلاحات عامه، تعابير، كليشه
روند، مثلَ نيستند؛ زيرا  شمار مي نامه به شوند و در حكم مدخلي از لغت آيند، تكرار مي مردم مي

اندرزي،  هاي  بهتنها يك شرط مثل را دارند كه آن شهرت و رواج است و بقية شرايط، مانند جن
 هاي تجربي و ... را ندارند. اي بودن، جنبه جمله

اند.  عنوان مثل ضبط كرده ها را به المثل، گاه برخي حكمت هاي ضرب در برخي از كتاب
اندرزي  كلمات قصار بزرگان اغلب حكمت است، نه مثل. تنها وجه اشتراك مثل و حكمت، جنبة 

دليل كوتاهي و رواج، جزو امثال فارسي ضبط  يات را بههاي مثل، كنا آن است. در بيشتر كتاب
اي مدخل  نامه نامه باشد؛ اما مثل در هيچ لغت تواند مدخلي از لغت كه كنايه مي اند؛ درحالي كرده

 
44 Proverb 
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موي دماغ كسي «نشده است. كنايه اغلب شكل مصدري دارد كه قابل جمله شدن است، مانند 
توان به مصدر تبديل  ها را مي ؛ اما مثل»من شده استفلاني موي دماغ «توان گفت  كه مي» شدن

 :1387ذوالفقاري، اندرزي ندارند؛ اما امثال اغلب داراي پند و نصيحت هستند ( ها جنبة  كرد. كنايه
109- 133.(  

  
  45. تعبيرهاي مثلي4- 3- 2
اي تعبيرهاي مثلي حاوي اظهارنظري كلي و اندرزي نيستند؛ بلكه عبـاراتي هسـتند كـه كاربرده ـ    

  ».سر ما و تقدير خدا«و » وسوز ندارد ديروزود دارد سوخت«موقعيتي خاصي دارند؛ مثل 
  
  گونه . مثل4- 3- 3
مثـل  «، »مثل سگ حسن دله«گونه شامل تشبيهات مثلي مبين صفات افراد و اشيا است؛ مانند  مثل 

مثل عقرب «، »مثل شپش لحاف كهنه«، »مثل كنيز حاج باقر«، »مثل اجل معلق«، »مثل گاو«، »خرس
، »آش قجــري«يــا اصــطلاحاتي چــون » مثــل جــن بــوداده«، »مثــل مــادر وهــب«، »زيــر حصــير

  ».پاشنه آشيل«و » دزد آفتابه«
 

  گيري . نتيجه5
ها است كه باعث غناي المثل ها و ضربهاي قالبي شامل زبانزدها و اصطلاحات، كنايه. ساخت1

ها شناسانه دارند و در موقعيتخاص و موقعيتهاي قالبي كه كاربرد شوند. اين ساخت زبان مي
روند، نقش بسزايي در برقراري ارتباط مؤثر كار مي و شرايطي ويژه و با قصدي معلوم به

- ها زايا، اغلب شفاهي، كوتاه و حامل معاني عميق و فشرده هستند. اين گزاره دارند. اين ساخت

فرهنگي و اجتماعي هستند. ساختمان هاي تاريخي، هاي فرهنگي دربردارندة اشارات و ريشه
اي، شامل تركيب وصفي، اضافي، عطفي، اي، چندواژهواژه هاي قالبي زبان تكدستوري ساخت

 است. جمله عبارت فعلي يا جمله و شبه

داري است كه از يك يا چند عنصر زباني ساخته شده است و بر  . اصطلاح واحد معني2
هر گروه و صنف اصطلاحات خود را دارد. اصطلاحات رساند.  روي هم مفهوم واحدي را مي

  عامه ازنظر معنا و كاربرد داراي انواع زير هستند:
 

45 Proverbial 
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حاوي درخواست مرگ، كاهش رزق و روزي، طلب آلوده است كه  واكنشي خشم :نفرين
  شونده است. انواع بيماري و عاقبت بد براي نفرين

كان وي است و اغلب با كلمات : ناسزا يا فحش نسبت بد دادن به شخص يا نزديدشنام
هاي دهاني، جنسي،  ناموسي، فحشمسائل ها ركيك همراه است. مضمون و محتواي فحش

  نسبت ناداني يا صفات بد است.، دادن حيواني، نژادي، عقيدتي، نام بيماري
در روابط متقابل عاطفي و هستند كه  اي هاي سنجيده ها و جمله عبارتها  تعارف :ها تعارف

گ، ميان هاي سور و سو ها و آيين ويژه در ميهماني به ،هاي گوناگون زندگي مناسبتو ي اجتماع
هاي انجام تعارف احترام به مهمان، احترام فروشنده به  موقعيتشوند.  ردوبدل ميمردم 

خيرمقدم و بدرقة مسافر، تشكر از لطف ديگران، تواضع و فروتني، رودربايستي، ، مشتري
گيري پرسي و احوال، تولد نوزاد، تسليت، تبريك عروسي، احواللتابيان شرم و خج پوزش و

  است.
دعا طلب خير و نيكي و سلامت براي كسي هنگام كار، سفر، عرض تسليت، بخشش،  دعاها:

  سلامتي، طلب عمر و تحسين است.
قسم براي اطمينان درمورد انجام كاري است. به افراد، اشيا و  قسم دادن و قسم خوردن:

  شود.ا قسم ياد ميهمكان
كه براي ترس انداختن در دل افراد در مناقشات بر زبان هستند هايي تهديدها جمله تهديدها:

  آيند.مي
گيرد و قرار ميي اصلي كلام هارشته بيناي ميانجي است كه واژه كلام تكيهها: كلامتكيه

  .كندها را هموار ميرساني تداعي هم كار به
گويند.  آميز با چاشني طنز و گاه تلخ متلك ميمانند و كنايه وتاه، لطيفهسخنان ك بهها: متلك

البداهه بر زبان سازي و سرگرمي، فيانداختن، مجاب كردن، خنده متلك براي ريشخند، دست 
  شود. ميرانده 
عبارتي پركاربرد با معني مجازي و غيرحقيقي است كه اهل زبان براي تصريح، كنايه . 3

هاي دنيا است و هزاران كنايه ترين زبانبرد. زبان فارسي يكي از كناييكار مير بهتأكيد و تأثي
  هاي آن وجود دارد.در زبان عامه و ادبي و گويش

اندرزها، مضامين حكيمانه و  هايي كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حاوي  ها جملهالمثل. ضرب4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

28
 ]

 

                            24 / 30

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-12070-en.html


 1394)، مهر و آبان 25ياپي (پ 4، شمارة 6دورة                               جستارهاي زباني                                     
 

 

 93

الفاظ، روشني معنا،   دليل رواني ستند كه بهتجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه ه
  سادگي، شمول و كليت، درميان مردم با تغيير يا بدون تغيير شهرت و رواج دارند.

  

  ها نوشت . پي6
1. Permyakov  
2. From Proverb to Folk-tale 

3. proverb 
4. proverbial 
5. riddles 
6. omens 
7. practical sayings 
8. beliefs 
9. prophetic dreams 
10. curses 
11. wishes and toasts 
12. fortune-guessing 
13. problems 
14. oaths 
15. puzzles 
16. threats 
17. tongue-twister 
18. nonsense-talk 
19. wellerisms 
20. facetious losutions 
21. charm 
22. fablettes and one-scene anecdotes 
23. facetious answers 
24. facetious riddles 
25. additions 
26. nuisance tales 
27. gokes with a catch 
28. tale formula 
29. idiom 
30. curse 
31. malison 
32. comity 
33. prayer 
34. oaths 
35. threat 
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36. slogan 
37. wellerism 
38. additions 
39. tale formula 
40. repartee 
41. incantation 
42. riddle 
43. beliefs 
44. proverb 
45. proverbial 

  

  منابع. 7
شناسايي و «). 1389سادات هاشمي (و افتخار  كرد زعفرانلو كامبوزيا، فردوس، زادهآقاگل •

 ةنشري. »شناختي زبان عوامل جامعه شده زبان فارسي برپاية نقش هاي قالبي توصيف گفتار
 .133 - 119 . صص3. ش2س  .هاي خراسانشناسي و گويش زبان

 . اصفهان: فردا.دستور زبان داستان). 1371اخوت، احمد (  •

  .نشر ايوان :مشهد .شناسي اصطلاحات خودماني مردم ).1384اكرامي، محمود ( •
 .شناسيايران». و فحاشي در زبان فارسيفحش  ةنكاتي دربار). «1381( اميدسالار، محمود •

  .350 -341. صص 54ش 
  تهران: سخن. .فرهنگ بزرگ سخن). 1381انوري، حسن ( •
. ش 15. س شناسي زبان مجلة». گفتار قالبي و كاربرد خلاقانة آن). «1379پور، مجيد (باغيني •

  .57 -45. صص 1
كوشش  به .الشعرا بهار بهار و ادب فارسي؛ مجموعه يكصد مقاله از ملك). 1371بهار، محمدتقي ( •

  هاي جيبي.. تهران: كتاب1محمد گلبن. ج 
 . تهران: صدوق.نطنز و طنزپردازي در ايرا). 1378(بهزادي اندوهجردي، حسين  •

فرهنگ ». هاي رايج درميان زنان شيرازي ها و تعارفاصطلاح). «1385( عبدالرحيم، ثابت •
 .169 -155. صص 17  ش .5 س .مردم

  . تهران: سخن.فرهنگ لغات عاميانه). 1381زاده، محمدعلي (جمال •
. نگستانفره ةنام .)قاجار ةهاي عامه (در دورفرهنگ واژه). 1364( رضا، حكيم خراساني •

 . خرداد.19. ضميمة ش فرهنگستان زبان و ادب فارسي. داود لآ  علي تصحيح سيد به
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 -57. صص 25 ش .پارسي ةنام .»انيانتعارف و فرهنگ آن نزد اير). «1381( دانشگر، محمد •
72. 

. نامة پارسي» ت زبان فارسي ازديدگاه علم بلاغت (مجاز)تعارفا«). 1388( محمد پشتدار، علي •
  .70 – 59. صص 49و  48ش 

  .معين: تهران. هاي ايرانيالمثل فرهنگ بزرگ ضرب). 1388ذوالفقاري، حسن ( •
. دوفصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي». تفاوت مثل با كنايه). «1387( -------------  •

 .133 -109. صص 10ش 

  يدان.تهران: جاو .دروغنقاب شعر بيشعر بي). 1356كوب، عبدالحسين ( زرين •
 :تهران .شناسي زبان اي دربارة جامعه فرهنگ لغات زبان مخفي با مقدمه ).1382ي، مهدي (يسما •

  .مركز
 .9و  8 ش .3س  .فرهنگ مردم». ايران مردم فرهنگ در تعارف). «1387شايلي، عليرضايي ( •

 . 114 -101صص 

  .آگاه :تهران .صور خيال در شعر فارسي ).1366( .كدكني، محمدرضا  شفيعي •
  .سخن :تهران .كلمات رستاخيز .)1391( ------------------ •
. تصحيح مدرس رضوي به .المعجم في معايير الاشعار العجم ).1360( شمس قيس رازي •

  زوار. تهران:
  . تهران: ميترا.بديعنگاهي تازه به ). 1383شميسا، سيروس ( •
دفتر  تهران: .ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا .فرهنگ جبهه ).1373( فهيمي، سيد مهدي •

 .پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه

  تهران. .محمود كتيراييتصحيح  ). به1349 البلها ( لشكرنويس، مرات •
 .»حسين كرد ةهاي قالبي داستان عامياناي از گزارهگنجينه«). 1385مارزلف، اولريش ( •

 .يتصحيح ايرج افشار و مهران افشار .پيوست حسين كرد شبستري .عسكر بهرامي ةترجم
  .تهران: چشمه

  .زبان كتاب هآگاهان ايد. تهران: فرهنگ اصطلاحات جوانان). 1381( مهشيد، مشيري •
 تهران: اميركبير. .نامة كنايهفرهنگ). 1378( ميرزانيا، منصور •

  .نيلوفرتهران: . فرهنگ فارسي عاميانه). 1378نجفي، ابوالحسن ( •
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  . تهران: مهرآيين.1. ج رسييب سخن يا علم بديع پاز ). 1342سيد محمود ( نشاط،  •
». شده در زبان فارسي هاي نحوي قالبيبرخي ساخت). «1380ورتنيكوف، الكساندر ( •

 .82 -77. صص 1. ش 16. ترجمة محسن شجاعي. س شناسي زبان
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